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مطالعۀ مواجهۀ مخاطب با فضای فیلمیک با تأکید بر آرای بین  رشته ای پدیدارشناسانه
     

پیام زین  العابدینی1

چکیده
ــینمایی مطــرح شــده  ــر س ــورد تصوی ــی در م ــای گوناگون ــرن اســت نظریه ه ــک ق ــش از ی بی
ــوۀ  ــه ادراک و نح ــی ب ــون را متک ــای پیرام ــک و دنی ــان فیلمی ــم جه ــان، فه ــت. پندارگرای اس
ــی  ــا، بازآفرین ــا آن ه ــارض ب ــل و تع ــان در تقاب ــد. واقع گرای ــاننده می دانن ــن شناس ــت ذه فعالی
ــدره  ــد. نظــرات آن و بازنمایــی را بازتابنــدۀ واقعیــت خارجــي و تحریف نشــده قلمــداد مي كنن
ــت و  ــوده اس ــه ب ــت مواج ــد و مخالف ــا تردی ــواره ب ــی هم ــان واقع گرای ــردمدار جری ــازن س ب
پندارگرایــان از ایــن جریــان بهــره بــرده و بــه تبییــن نظــرات مختلــف حــول بازنمایی ســینمایی 
ــوان در رأس آن از  ــز دارد و می ت ــته ای نی ــردی بینارش ــه رویک ــی ك ــد. پدیدارشناس پرداخته  ان
ــد و  ــطه می  دان ــهودی و بی واس ــدی ش ــینمایی را فراین ــی س ــرد، درک بازنمای ــام ب ــرل ن هوس
تأكیــدش بــر نیــروی خیــال، واكنــش احساســی و بازنمایــی ذهنــی حضــور تماشــاگر در جهــان 
فیلــم اســت. ســوبچاک پدیدارشــناس عصــر حاضــر، فراتــر رفتــه و معتقــد اســت كــه فیلم هــا 
ماننــد انســان ها می تواننــد فرایندهــای ذهنــی همچــون ادراک را درک كننــد و فاعلیــت 
ــد.  ــرار گیرن ــل ق ــورد تحلی ــن ویژگی هــا م ــا در نظــر داشــتن ای ــد ب ــس بای ــد؛ پ ــه دارن آگاهان
ــا هــدف مکاشــفۀ نحــوۀ ادراک تماشــاگر از  ــا رویکــرد پدیدارشناســی و ب پژوهــش حاضــر ب
تجربــۀ بازنمایــی ســینمایی انجــام شــده و مســئلۀ آن واكاوی و تفهیــم نحــوۀ ارتبــاط تماشــاگر 
بــا پدیــدۀ سینماســت. روش تحقیــق، كیفــی و بــر اســاس مطالعــات كتابخانــه ای و جمــع آوری 

اطلاعــات مکتــوب و شــفاهی اســت.
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مقدمه و بیان مسئله 
ــت  ــت، سال  هاس ــده اس ــرح ش ــب مط ــل مخاط ــور و تعام ــوان حض ــه عن ــه ب آنچ
ــی  ــه واقع نمای ــه اســت ك ــا ناخواســته مدّنظــر متفکــران سینماســت. ســینما دریافت خواســته ی
ــر ادارک مخاطــب دارد. رضایــت تماشــاگر از مشــاهدۀ نمونه هــای متفــاوت  ــی ب ــر فراوان تأثی
و مشــهودات قبلــی و رضایــت وی از بازنمایــی پدیده هــا بــه همــان صورتــی كــه بــه گمــان 
ــرات  ــا و نظ ــان رهیافت ه ــان و تخیل گرای ــود. واقع گرای ــل می ش ــد، حاص ــت می نمای او درس
متفاوتــی را اتخــاد كردنــد. تاریــخ ســینما را می تــوان بــه دو دورۀ نظریــۀ كلاســیک تــا 1960 
كــه افــرادی همچــون مانتســبرگ1، آیزنشــتاین2، آرنهایــم3، بــالاش4، بــازن5 و كراكوئــر6 ماهیــت 
ــمیت7،  ــی همچــون اس ــا طرفداران ــد ب ــه بع ــانظریه از 1960 ب ــد و پس ــینما را واكاوی كردن س
ــرد خاصــی  ــدام رویک ــر ك ــن دو، ه ــرد. ای ــره تقســیم ك ــوردول10 و غی ــگان9، ب ــرول8، برانی ك
ــینمایی  ــت س ــشِ واقعی ــه نمای ــتند و نســبت ب ــینماتیک داش ــک و س ــان فیلمی ــه جه نســبت ب
نظــری خــاص ارائــه دادنــد. همچنیــن واقعیت نمایــی فیلمیــک در ســه دورۀ كلاســیک، مــدرن 
ــم  ــادی و روح حاك ــی، اقتص ــای اجتماع ــی، زمینه ه ــت فرهنگ ــر از باف ــت  مدرن، متأث و پس
ــر ویژگی هــای  ــر، در جهــت ســاختارمندكردن »حضــورـ تعامــل« تماشــاگر تحــت تأثی ــر هن ب
ــای  ــۀ پدیده ه ــی و مداق ــتلزم درک، بررس ــا مس ــن ویژگی ه ــایی ای ــت. شناس ــناختی اس ش
ــن رو رویکــرد  ــف اســت. از ای ــه در حوزه هــای دانشــی رشــته های مختل ــی اســت ك گوناگون
بینارشــته ای پدیدارشناســی می توانــد یاری رســان و رهنمون ســاز ایــن مکاشــفه باشــد. 
ــاختن  ــد پدیدارس ــته ای نیازمن ــات بین رش ــه ای در مطالع ــر و اندیش ــر تفک ــت »ه ــی اس بدیه
اســتنتاج ها، ترســیم نتایــج و خلــق معانــی اســت« )اكبــری نــوری 1393: 11(. پدیدارشناســی 
ــا تحویلی نگــری و حصرگرایــی  را می تــوان از نخســتین گام هایــی دانســت كــه در مخالفــت ب
ــرد دارد و  ــف كارب ــتره های مختل ــه در گس ــت ك ــی اس ــی رهیافت ــد. پدیدارشناس ــته ش برداش
»نقــش آن نشــان  دادن ابعــاد پنهــان پدیدارهــای كثیرالاضــلاع اســت« )فرامــرز قراملکــی 1383: 
328(. احســاس باوركــردن و هم  ذات پنــداری، دارای اهمیــت زیباشناســانۀ فراوانــی اســت كــه 
نشــأت  گرفته از فضــای ســینماتیک و بازنمــود واقعیــت فیلمیــک اســت. ایــن پدیــده جنبه هــای 
ــینما  ــد س ــرن از تول ــک ق ــش از ی ــا گذشــت بی ــه ب ــی دارد ك ــناخته و پنهان شــگفت انگیز ناش
ــر، واكاوی و  ــش حاض ــئلۀ پژوه ــن  رو مس ــت. از ای ــگران اس ــه پژوهش ــورد توج ــان م همچن
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ــا پدیــدۀ فیلــم و سینماســت.  تفهیــم نحــوۀ ارتبــاط تماشــاگر ب
اهمیت و ضرورت تحقیق

تحقیــق پدیدارشناســانه بــا توجــه بــه ماهیــت روش، نحــوۀ انجــام تحقیــق، گــردآوری 
داده    هــا و عــدم وجــود فرضیــات و تئوری    هــای قطعــی در ذهــن محقــق، امــکان خلاقیــت و 
ــد. از ســویی ســینما در عصــر حاضــر  ــرای محقــق فراهــم می كن ــردازی بیشــتری را ب تئوری  پ
ــد.  ــه می كن ــی را تجرب ــده، شــکل ها و روش هــای گوناگون ــل بینن ــد مشــاركت و تعام ــا تمهی ب
مقاله هــا، كارنوشــت ها و پژوهش هایــی در زمینــۀ حضــور ذهنــی، فیزیکــی و فعــال مخاطــب 
ــب  ــازی مخاط ــد. فعال س ــر در می آین ــه تحری ــم ب ــوند و دائ ــته می  ش ــم نوش ــان فیل در جری
ــن لذت هــا،  ــاط مناســب، بازخوردهــای كامــل و تأمی ــم، نتایجــی همچــون ارتب ــگام فیل در هن
نیازهــا و خواســته های او را بــه همــراه دارد كــه هــم بــرای فیلمســاز و هــم بــرای تهیه كننــده 
حائــز اهمیــت اســت. رســیدن بــه چنیــن منظــور و مقصــودی، چشــم اندازی اســت كــه بــدون 
كارهــای علمــی توســط متخصصیــن، پژوهش گــران و محققــان امکان پذیــر نیســت. از طرفــی 
ــت.  ــده اس ــل ش ــی تحلی ــه روش پدیدارشناس ــی ب ــران وطن ــوی تحلیل گ ــر از س ــینما كمت س
پژوهــش حاضــر بــا هــدف شــناخت و آگاهی  رســانی در ایــن زمینــه و ارتقــای ســطح تحلیــل 

روشــمند در ســینمای ایــران انجــام شــده اســت.

پدیدارشناسی 
پدیدارشناســی، جنبشــی در فلســفه اســت كــه در دهــۀ 1920 بنیــان نهــاده شــد. ایــن 
ــاوری  ــده اســت؛ ب ــدگار ش ــه، مان ــودنِ تجرب ــه ذهنی  ب ــاور ب ــاعِ آن از ب ــل دف ــه دلی ــش ب جنب
بنیادیــن كــه بــرای فهــم كامــل ذات دانــش، حیاتــی اســت )Moran 1999: 21(. ایــن مکتــب بــه 
 .)Sokolowski 2000: 3( ــردازد ــا می پ ــر م ــه چگونگــی پدیدارشــدن جهــان ب طــور خــاص ب
پدیدارشناسي تفکیک بین عین و ذهن را صحیح نميداند؛ یعني نه مانند عینيگرایان انسان را به 
كناري مينهد و او را منفعل ميداند و نه تمام نقش را به او ميدهد؛ بلکه بر هر دوي اینها تمركز 
ــی  ــۀ یونان ــوژی1 )پدیدارشناسي( از دو كلم ميكند )Waugh & Waugh 2006: 495(. فنومنول
 Sanders( فنومــن2 به معنــی پدیدار و لوگوس3 به معنــی دلیــل یا شناخت، گرفته شده است
1938ـ1859  هوسرل4  كارهاي  به  پدیدارشناسي  مفهوم  معرفي  براي  تلاش  نخستین   .)1982
براي وي  پدیدارها  و  ندارد  ذهن جدایي وجود  و  عین  بین  داشت  اعتقاد  بازميگردد. هوسرل 
پوســتۀ نازكي از واقعیت نیستند كه در پسِ آن  هــا ذات اشیا وجود داشته باشد. هوسرل ماهیت 
یا ذات پدیدارها را در اشیاي فی  نفســۀ پشت آنها قرار نميداد؛ بلکه ماهیت پدیدارها را ذاتيِ 
آنها ميدانست؛ ماهیاتي كه به  وضوح قابل درک هستند )دارتیک 1373: 17(. به تعبیر هوسرل، 
زیست  جهان افراد، »شــخصی« است؛ زیرا هر فرد در موضعي نسبت به یک پدیده قرار ميگیرد و 
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ــق1 خود به آن توجه ميكند؛ بنابراین پدیدارهایي از آن پدیده براي او ایجاد  از زیستجهان یا اف
افراد ميتواند  افقِ  یا  از طرف دیگر زیستجهان  تنها براي خودش معنادار هستند.  ميشود كه 
اندیشمنداني چون   .)Sokolowski 2000: 33-36( باشد  »بین الاذهانــی«  و  كنــد  پیدا  اشتراک 
هایدگر، مرلوپونتــی و سارتر... به اصلاح و نقد رویکرد هوسرل پرداختنــد )Mayan 2001(. این 
دانشمندان بر این عقیده بودند كه پدیدارشناسي صرفاً یک توصیف نیست؛ بلکه فرایندي تفسیري 
 Van Manen 1990:( است كه پژوهشگر در آن به تفسیر معناي تجارب زیســتۀ افراد ميپردازد
20(. لئونــارد2 پنــج نکتــۀ اصلــي مربــوط بــه دیــدگاه پدیدارشناســي هایدگــر در خصــوص فــرد 

ــد از: ــه عبارت  ان ــرده اســت ك ــان ك را بی
1. فرد دنیایي دارد كه از فرهنگ، تاریخ و زبان منشأ مي گیرد.

2. فــرد وجــودي دارد كــه چیزهــا در آن ارزش و اهمیــت دارنــد. در ایــن معنــي، افــراد فقــط 
ــار  ــر )1962( اظه ــوند. هایدگ ــه ش ــان مطالع ــۀ زندگي  ش ــه در زمین ــوند ك ــي درک مي ش وقت
ــد  ــه حســاب بیای ــرد ب ــۀ ف ــه درک زمین ــاع ب ــدون ارج ــد ب ــز نمي توان ــچ چی ــه هی ــي دارد ك م
ــه آن تاریخچــه  ــه ب ــرد ك ــۀ ف ــر اســاس زمین ــز، مســتلزم تفســیر ب و به  حســاب  آوردن هــر چی

ــت. ــد، اس مي گوین
3. فــرد خــود تفســیركننده اســت. هــر فــرد توانایــي تفســیر دانــش دارد. درک به  دســت  آمده، 

ــود. قســمتي از خــود مي ش
4. فــرد تجســم اســت. ایــن از دیــدگاه دكارتــي دربــارۀ مالکیــت بــدن متفــاوت اســت. اندیشــۀ 
تجســم دیدگاهــي اســت كــه مبنــی بــر آن بــدن راهــي اســت كــه از آن طریــق مــا مي توانیــم 

بــه طــور بالقــوه اعمــال خــود در جهــان را تجربــه كنیــم.
5. فــرد در زمــان اســت. هایدگــر بــا آگاهــی از »حــال«، اندیشــۀ متفاوتــی از زمــان قدیــم كــه 
ــان  ــذر زم ــۀ »گ ــارد )1994( او كلم ــۀ لئون ــق گفت ــود، داشــت. طب ــده ب ســبک خطــی درک  ش
ــه:  ــي ازجمل ــان در عبارات ــراي درک زم ــد ب ــي جدی ــه راه ــرد ك ــه كار ب Temporality« را ب

 .)Polit, DF. & Beck & Hungler, BP 2001( ــت ــل« اس ــه قب ــد« و »ن ــه بع ــون«، »ن »اكن
ــدون  ــۀ پدیده هــا را ب ــردازی نیســت و بررســی و مداق ــیِ نظریه  پ پدیدارشناســی در پ
ــودن  ــش و آزم ــل از آزمای ــی قب ــچ حکم ــناس هی ــر پدیدارش ــر دارد. از نظ ــش  داوری مدّنظ پی

قطعــی نیســت.
پدیدارشناسی سینما 

ــوان در  ــم را می  ت ــل فیل ــه تحلی ــناختی ب ــرد پدیدارش ــا از رویک ــتین نمونه  ه نخس
ــر جنبه  هــای  ــر یافــت كــه بیشــترین تمركــز را ب ــد كراكوئ ــازن و زیگفری ــدره ب نوشــته  های آن
پدیــداری و ادراكــیِ تجربــۀ فیلــم، داشــتند )Quiroga 2013: 9(. در ابتــدا، رویکردهــای 
ــم  ــۀ فیل ــروزه »نظری ــه ام ــه داشــت ك ــه آن چ ــیاری ب ــباهت بس ــینما ش ــه س ــناختی ب پدیدارش
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2  leonard Lawlor
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ــکل گیری آن  ــی در ش ــش پررنگ ــازن نق ــدره ب ــود و آن ــده می ش ــت« نامی ــیک رئالیس كلاس
ــد  ــینما و فراین ــوم س ــی مدی ــت انعکاس ــود ماهی ــد ب ــازن معتق ــم، ب ــه می دانی ــت. چنان  ك داش
اپتیکــی  ـ شــیمیایی تشــکیل تصاویــر متحــرک باعــث می شــوند فیلم هــا بــر خــلاف تابلوهــای 
نقاشــی، جهــانِ پیکرمنــد و واقعــی را بــرای تماشــاگران بازتولیــد كننــد؛ جهانــی كــه بــه لحــاظ 
ــی و  ــودن روان ــی و پرابهام  ب ــنِ چندوجه ــی و در عی ــی و فضای ــداری، زمان ــای دی ویژگی ه
ــه بعــد،  متافیزیکــی خــود، كامــلًا انضمامــی اســت )Yacavone 2016: 161(. از ســال 1968 ب
پدیدارشناســی فیلــم بــه ســبکِ بــازن مــورد انتقــاد شــدیدی قــرار گرفــت؛ زیــرا در آن زمــان، 
رویکــرد ســاختارگرایانه بــا اقبــال زیــادی روبــه  رو شــده و بخــش بزرگــی از آثــار منتشرشــده 
ــه  ــود؛ امــا رویکردهــای پدیدارشــناختی ب ــه ســلطۀ خــود درآورده ب در حــوزۀ نقــد فیلــم را ب
ــه بعــد، بیــش از هــر زمــان دیگــری مــورد انتقــاد قــرار گرفــت.  نقــد فیلــم، از دهــۀ 1960 ب
ــه  ــر ب ــاختارگرایانه كمت ــای س ــلادی، نقده ــه   1960می ــی ده ــولات سیاس ــه تح ــش ب در واكن
ــتند.  ــم داش ــی فیل ــای اجتماع ــه جنبه ه ــه را ب ــترین توج ــد و بیش ــی می   پرداختن زیبایی شناس
ــن  ــه ای ــت؛ ب ــت برمی  گش ــناختی از واقعی ــیر پدیدارش ــه تفس ــاختارگرایان ب ــیِ س ــاد اصل انتق
دلیــل كــه در پدیدارشناســی، واقعیــت، چیــزی اســت كــه تنهــا از طریــق تجربــۀ مســتقیم ادراک 
می شــود. از نظــر ســاختارگرایان، چنیــن تفســیری غیرعــادی و شــک  برانگیز بــه نظــر می  رســید؛ 
ــه از واقعیــت  ــود كــه پدیدارشناســی، تفســیری ذات گرایان ــه شــده ب ــدا چنیــن گفت ــرا از ابت زی
ــا  ــا ایــن مضمــون كــه واقعیــت، چیــزی اســت كــه از طریــق ادراک، یافتــه می  شــود ی دارد؛ ب
ــترس  ــل دس ــانی قاب ــه آس ــده و ب ــان داده ش ــه انس ــش ب ــت از پی ــر، واقعی ــارت دیگ ــه عب ب
اســت )Quiroga 2013: 9-10(. دادلــی انــدرو1، نظریه پــرداز ســینمایی آمریکایــی، در مقالــه ای 
ــه  ــینمایی« ك ــای س ــدۀ پدیدارشناســی در نظریه ه ــگاه فراموش ش ــوان »جای ــا عن ــه ب پیش گویان
ــاره بــه مركــز توجــه  در ســال 1978 منتشــر شــد، پیش بینــی كــرد مکتــب پدیدارشناســی دوب
ــه  ــردازان در مطالعــات ســینمایی تبدیــل شــود. پیشــگویی او حــدود ســه دهــۀ بعــد ب نظریه پ
حقیقــت پیوســت و نقطــۀ اوج دیگــری را بــه دســت آورد. ویویــن ســابچک2 در اوایــل دهــۀ 
ــه نوشــت كــه در آن از  ــن زمین ــه ای در ای ــدرو و آرای او، مقال ــه تأســی از ان ــلادی ب 1990 می
ــروزه  ــا ام ــورد پدیدارشناســی« شــکایت داشــت؛ ام ــیِ خــاص در م ــام و نادان ــیِ ع »بی توجه
ــردازان، پدیدارشناســی  ـ  ــدرو، ســابچک و دیگــر نظریه پ ــه دلیــل تلاش هــای آگاهی بخــش ان ب
ــا آرای فلســفی موریــس مرلوپونتــی3 شــناخته  بــه خصــوص گونــۀ وجــودی آن كــه بیشــتر ب
می شــود  ـ دیگــر در حاشــیه نیســت و بــه موضوعــی اصلــی و پراهمیــت در میــان نظریه هــای 
ــال  ــه دنب ــل شــده اســت )Yacavone 2016: 159(. پدیدارشناســان فرانســوی ب ســینمایی تبدی
ــینمایی  ــد س ــرا و نشانه شــناختی حاضــر در نق ــای مادی گ ــر از نظریه ه ــوی، فرات ــی معن واقعیت
ــر  ــکل هن ــته ترین ش ــوان برجس ــه عن ــت ب ــینما می بایس ــد س ــا معتقدن ــتند. آن ه ــروز هس ام
ــان،  ــن پدیدار شناس ــن از مهم تری ــرد. دو ت ــر گی ــت را در ب ــال و الوهی ــای خی ــن، قلمروه نوی
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2  Vivian Sobchack
3  Maurice Merleau-Ponty
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ــوده اســت  ــم ب ــی( در فیل ــتعلا )تعال ــوم اس ــر مفه ــان  ب ــر2 تمركزش ــده آیف ــری آگل1 و آم هن
ــا  ــل شــریدر3 )1972( ب ــد. پ ــا می كن ــت در فیلم ه ــا از معنوی ــه درک م ــی ب ــه كمــک فراوان ك
 Quicke( نوشــتن كتــاب ســبک اســتعلایی در فیلــم، بــه تشــریح آثــار ایــن دو پرداختــه اســت
ــی  ــتۀ كل ــوان در دو دس ــینما را می ت ــه س ــناختی ب ــای پدیدارش ــن رویکرده 2009(. تازه تری
قــرار داد؛ دســتۀ اول شــامل اندیشــه های مبتنــی بــر فلســفۀ تحلیلــی)1( افــرادی ماننــد اســتنلی 
ــز  ــان نی ــازن هســتند. آن ــدره ب ــرو رئالیســم آن ــه پی ــبیر5( اســت ك ــه )كاس ــن كازبِی كاوِل4 و آل
ــد و  ــم می پردازن ــی و روان شــناختی فیل ــای ادراك ــه جنبه ه ــز ب ــر چی ــش از ه ــازن، بی ــد ب مانن
ــد ســینماتوگرافی روی ســلولوید ثبــت می شــود را از  ــق فراین ــری كــه از طری شــفافیت تصوی
ــی  ــن ویژگ ــردازان، ای ــروه از نظریه پ ــن گ ــاور ای ــه ب ــد. ب ــینما می دانن ــن س ــای بنیادی مؤلفه ه
واســطه ای )یــا هستی شــناختی6( فیلــم ســلولویدی اســت كــه ســینمای لایواكشــن7 را از دیگــر 
ــد  ــم، مانن ــر جنبه هــای دیگــر فیل ــد و ب ــز می كن ــداری متمای گونه هــای روایــت و هنرهــای دی
ــه هــر حــال  ــرا تمــام ایــن جنبه هــا ب تخیــل، روایــت، فــرم و زیبایی شناســی برتــری دارد؛ زی
ــی  ــد. دســتۀ دوم، نظریه پردازان ــگ می بازن ــد رئالیســم ســینماتوگرافیک، رن ــر ســایۀ قدرتمن زی
ــا فلســفۀ قــاره ای)2( همخوانــی دارد و بــرای بحــث  هســتند كــه نگاهشــان بــه ســینما بیشــتر ب
در مــورد برخــی ویژگی هــای خــاص فیلــم، ماننــد واقع شــدگی8، عواطــف و هپتیــک9 
ــد. ایــن  ــم پدیدارشناســی وجــودی بهــره می گیرن ــداری( از اصطلاحــات و مفاهی )لمســی  ـ دی
ــد  ــازن دوری می جوین ــدره ب ــد آن ــورد تأكی ــرده  ای از رئالیســم م ــه شــکل بی پ ــردازان ب نظریه پ
ــد. ریشــۀ ایــن نــگاه، كــه  و فیلم هــا را بیــش و پیــش از هرچیــز، ابُژه هایــی ادراكــی می انگارن
می تــوان آن را »نوپدیدارشناســی فیلــم« نامیــد، در آرای ضدِدكارتــی مرلوپونتــی و تفســیر او از 
ــردازان پدیدارشناســی  ادراک پیکرمنــد و عاطفــی یافــت می شــود؛ بنابرایــن دســتۀ دومِ نظریه پ
فیلــم، بیشــترین ضدّیــت را بــا رگه هــای دكارتــی و كانتــی )یــا بــه طــور كلی تــر، ایدئالیســتی( 
ــه غیــر از ویویــن ســابچک، می تــوان  ــد. ب ــد هوســرل دارن در پدیدارشناســی اســتعلایی ادمون
ــورا  ــن13 و ل ــل فرامپت ــر وان12، دنی ــن اســتادلر11، هانت ــر10، جِی ــر بارك ــد جنیف نویســندگانی مانن
ــی را  ــه های مرلوپونت ــه اندیش ــت ك ــینما دانس ــناس س ــردازان پدیدارش ــس 14را از نظریه پ مارك
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ــرای  ــی ب ــوان جایگزین ــه عن ــن گــروه ب ــی ای ــد. گفتمــان كل ــه شــکل مذكــور تفســیر می كنن ب
رویکردهــای مبتنــی بــر معناشناســی، روان كاوی، روایت شناســی و شــناخت گرایی بــه ادراک و 
معنــای ســینمایی ارائــه می شــود كــه همگــی بــر محتــوای روایــت در ســینمای داســتانی تمركــز 
دارنــد )Yacavone 2016: 163(. قابــل ذكــر اســت علی  رغــم آنکــه رویکــرد پدیدارشناســی بــه 
ســینما ســابقۀ  كهنــی دارد و از همــان ســال  های اولیــۀ تولــد ســینما مــورد توجــه بــوده اســت؛ 
ــر پیشــرفت مباحــث نظــری ســینما در دوران جدیــد و  ــان ب امــا پدیدارشناســی ســینما همچن

ســینمای دیجیتــال نقشــی پرُرنــگ دارد.

پیشینۀ پژوهش
احســان تهذیبــی )1394( در پایان  نامــۀ خــود بــا عنــوان »مقایســۀ نظریه هــای 
نشانه شــناختی و پدیدارشــناختی ســینما )و تحلیــل چنــد فیلــم شــاخص از ســینمای ایــران بــر 
اســاس ایــن نظریه هــا(«، بــه دو گرایــش مهــم و تأثیرگــذار در »نظریــۀ فیلــم« پرداختــه اســت 
ــی و  ــد: نشانه شناس ــکل گرفته ان ــتم ش ــرن بیس ــری در ق ــزرگ فک ــش ب ــۀ دو جنب ــر پای ــه ب ك
پدیدارشناســی. در ایــن پژوهــش، چهــار فیلــم، از چهــار گرایــشِ متفــاوت در ســینمای ایــران، 
ــان  ــین دبیری ــۀ نوش ــده اند. پایان  نام ــانه ش ــانه و پدیدارشناس ــل نشانه شناس ــده و تحلی برگزی
)1398( بــا عنــوان »بررســی نمایــش حــس حضــور در مــکان بــا ویژگی  هــای معمــاری ایرانــی  ـ 
اســلامی در فیلم  هــای هویت  پــرداز ســینمای ایــران بــا رویکــرد پدیدارشناســی« نیــز در همیــن 
حــوزه اســت. انســان، بــا توجــه بــه شــرایط شــناختی، ادراكــی و كالبــدیِ مکانــی كــه در آن 
حضــور دارد، نســبت بــه آن حســی پیــدا می  كنــد كــه دامنــه  ای از احســاس ناامنــی، بیــزاری و 
بی  تفاوتــی نســبت بــه مــکان تــا وابســتگی بــه آن را دربرمی  گیــرد؛ بنابرایــن شناســایی عوامــل 
مؤثــر بــر حــس حضــور در مــکان بــرای معمــاران موضوعــی بااهمیــت اســت. در ایــن تحقیــق 
ســعی شــده اســت بــا بررســی فیلم  هایــی از ســینمای ایــران، نــوع تجــارب، ادراک و ایده  هــای 
ــگاه  ــوع ن ــلامی در ن ــی  ـ اس ــنت  های ایران ــناخته و س ــا ش ــده در آن  ه ــفِ به  كارگرفته  ش مختل
كارگــردان كشــف شــود. در ایــن تحلیــل از نظریه  هــای پدیدارشناســان و فیلســوفانی همچــون 
ــاغ  ــی قره  ب ــۀ ناظم ــدف پایان  نام ــت. ه ــده اس ــتفاده ش ــما اس ــی و پالاس ــر، مرلوپونت هایدگ
)1389( بــا عنــوان »پدیدارشناســی هرمنوتیــک ســینما«، نیــز نزدیک  شــدن بــه حقیقــت ســینما 
بــا رویکــرد پدیدارشناســی هرمنوتیــک و نشــان  دادن امکانــات ایــن روش در فهــم ســینما، در 
مقایســه بــا روش  هــای پدیدارشناســی متعــارف اســت. در بررســی نهایــی، ســینما بــا عنایــت 
بــه تعامــل وجــوه مختلــف پدیــدار ســینما و تعلیــق نظریه  هــای فیلــم متــداول، حقیقــت ســینما 
بــه مثابــۀ عالــم مشــترک بیــن فیلمســازان و مخاطبــان كــه از تجلــی گاه تکنیک ســینمایی آشــکار 
می  شــود، معرفــی شــد. ایــن نظــر دارای تبعــات مختلفــی در نقــد فیلــم، شــناخت ســبک  های 
ــم اســت. احمدرضــا معتمــدی  ــری مخاطــب از فیل ــت تأثیرپذی ــز ماهی خــاص ســینمایی و نی
ــرا"  ــکل گرا" و "واقع گ ــۀ "ش ــادی نظری ــی  ـ انتق ــی تحلیل ــم: بررس ــتی فیل )1392( در »چیس
بــا تأكیــد بــر آرای كراكوئــر و بــالاژ«، علی  رغــم تأییــد صحــت پژوهش هــای پدیدارشــناختیِ 
ــی  ــر تاریخ ــی، تفک ــۀ غرب ــم مابعدالطبیع ــر متراك ــۀ تفک ــی لایه  لای ــر و بازخوان ــفۀ معاص فلس
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ــوه و  ــۀ »ق ــان نظری ــش، چون ــن پژوه ــنهاد ای ــد. پیش ــداد می كن ــر« قلم ــفی را »رجعت پذی فلس
فعــل« در رفــع تخالــفِ اصــل ثبــات هســتی )پارمنیــدس( و بنیــاد متغیــرِ هســتی )هراكلیتــوس(، 
تمســک بــه فلســفۀ »خیــال«، در آرای متفکــران و حکمــای شــرقی چــون فارابــی، ابــن عربــی، 

ســهروردی، شبســتری، ملاصــدرا و طباطبائــی اســت.

روش پدیدارشناسی 
روش تحقیق پدیدارشناســی ميتواند چهارچوبــی جدید براي دسترسي به واقعیت 
ــی در  ــل علم ــرای تحلی ــای لازم ب ناب پدیدهها باشد )Holloway & Wheeler 2002(. داده ه
دل تجربــۀ ذهنــی قــرار می گیــرد )كارول 1376: 193(. ایــن روش ذاتاً كیفي و دربردارندۀ 
تجربیات  كشف  و  رمزگشایي  توصیف،  دنبال  به  كه  است  تفسیري  روشهاي  از  مجموعهاي 
تحلیل  هر  از  بیش  پدیدارشناسي،  تحلیل  هدف   .)71  :1393 صادقي  و  )مرادي  است  مختلف 
دیگري، واضحسازي معنا و مفهوم پدیدههاست. پدیدارشناسي نه در پيِ شرح علل و نه كشف 
علل؛ بلکه در جستجوي واضحسازي مفهوم است )Anderson 2010(. به زعم مورس1 یکي از 
مزایاي این روش این است كه در آن هیچ متغیري دستکاري نميشود و هیچ  یک از متغیرهاي 
زمینهاي كنترل نميشود )859 :2005(. پدیدارشــناس، نظریه پــردازی نمی كنــد...  . او بــدون 
ــه در پدیدارهــا و  ــارت اســت از مدّاق ــی كــه عب ــزام عمل ــک الت ــا صــرف ی ــزام نظــری و ب الت
ــت  ــه  دق ــه  ب ــادام ك ــوم هســتند م ــا مفه ــوم ی ــش معل ــا برای ــا آن  ه ــه آی ــه اینک ــودن ب بی اعتنا  ب
شــرح و وصــف نشــده اند، قائــل اســت كــه علمــش توصیفــی و بــدون ســابقۀ ذهنــی اســت؛ 
ــوده  ــات  نا آزم ــع  فرضی ــاب از جمی ــام وی در اجتن ــی از اهتم ــودن«، حاك ــای  بی»فرض  ب مدّع
و قبــول ایــن نکتــه اســت كــه چنیــن فرضیاتــی لازم نیســتند؛ هیــچ حکمــی را نبایــد قبــل از 
ــود  ــنجیده می ش ــا س ــۀ پدیداره ــا  معاین ــات  ب ــۀ مقدم ــدق هم ــت و ص ــادق  دانس ــودن    ص آزم
)اشــمیت 1375: 24ـ23(. از منظــر هوســرل پدیدارشناســی، تحقیقــی   توصیفــی اســت كــه نــه 
ــر اســتدلال های منطقــی؛ بلکــه بــر ســاختار  ــه ب ــاً بــر شــواهد تجربــی متکــی اســت و ن صرف
ــی، شــکل و  ــان زندگ ــه جه ــه ب ــد ك ــی را ســازمان  دهی می كن ــد و اصول ــه توجــه می كن تجرب
ــه  ــن ســاختارها، همان  گون ــت ای ــی درصــدد روشــن  كردن ماهی ــن تحقیق ــد. چنی ــی می ده معن
كــه در آگاهــی ظاهــر می شــوند، اســت؛ بــه عبارتــی درصــدد قابــل رؤیت  كــردن امــر دیدنــی 
ــی  ــادی تجرب ــاهدۀ ع ــا مش ــا ب ــداری2 چیزه ــوه پدی ــت )Klein & Westcott 1994(. وج اس
ــد. از  ــود می یاب ــدار« نم ــوان »پدی ــه عن ــا ب ــه آن  ه ــتن ب ــا نگریس ــط ب ــود و فق ــر نمی ش ظاه
جهــت  دیگــر  نمی تــوان معنــای »پدیــدار« را صرفــاً در احــکام تحلیلــی بیــان كــرد؛ پــس تبییــن 
واژۀ »پدیــدار«، بایــد از اعمــال روش پدیدارشناســی نتیجــه شــود و در احــکام پدیدارشــناختی 
هــم بیــان شــود؛ امّــا نمی تــوان گفــت  كــه  ایــن احــکام چــه هســتند مــادام كــه معلــوم نشــده 
اســت پدیــدار چیســت. روش پدیدارشناســی هــم تــا زمانــی كــه معلــوم نشــده اســت پدیــدار 
چیســت، نمی دانیــم چیســت )اشــمیت 1375: 24(. هوســرل دوســت داشــت خــود را »همیشــه  

1  Morse
2   phenomenal aspects
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ــی  ــی روش ــدار شناس ــت. پدی ــش داش ــی برای ــی مختلف ــوان، معان ــن عن ــد و ای ــدی 1« بنام مبت
اســت كــه ســیر كمالــی  اش فقــط منــوط بــه عمــل خــودش  نســبت  بــه خــود اســت؛ فقــط بــه 
ــی  ــمیت 1375: 26(. پدیدارشناس ــرح داد )اش ــوان روش  آن  را  ش ــی، می ت ــگام پدیدارشناس هن
همــواره می كوشــد اثــر هنــری را بــدون ارجــاع بــه عوالــم دیگــر تفســیر كنــد و در حقیقــت 
در حــوزۀ زیباشناســی بــه شــرایط ادراک حســی و درنهایــت بــه وجــود یــا اگزیســتانس اثــر 
ــق  ــام تحقی ــم در انج ــۀ مه ــپیلبرگ نکت ــدگاه اس ــوانه 114:1399(. از دی ــردازد )س ــری می پ هن
پدیدارشناســانه، نیــل بــه شــهود و بصیــرت در مــورد پدیــده اســت )پرتــوی 1394: 214(. از 
یــک  منظــر، تأویــل پدیدارشناســانه جهت گیــری  مــداوم  بــه  ســوی   فرمالیســم اســت و ممکــن 
اســت ایــن عقیــده را مطــرح كنــد كــه چنیــن ادراک حســی از پدیدارشناســی، آن  را بــه   عنــوان   
داشــتن رابطــه بــا پنداشــت معنــی می كنــد تــا یــک روش )كشمیرشــکن 1386: 130(. از مداقــۀ 
ــت  ــی  اس ــی  ـ منطق ــردی تجرب ــی رویک ــت روش پدیدارشناس ــوان دریاف ــده می ت آرای ذكرش
ــته  ــون، تجربه  زیس ــته های گوناگ ــاع رش ــوأم از اجم ــری ت ــناخت و بهره  گی ــه ش ــته ب ــه وابس ك

ــت. ــته اس  و جهان  زیس
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پدیدارشناسی واقع گرایی فیلمیک از منظر نظریۀ فیلم
مانستربرگ. 1

از نــگاه مانســتربرگ، فیلــم در عیــن اینکــه ریشــه در واقعیــت دارد و كمــال خــود را 
در خودبســندگي زیبایي شناســانه و دورشــدن كافــي از واقعیــت بــه دســت مــي آورد، هنــر ذهــن 
ــم، خــلاق  ــک فیل ــه تماشــاگر ی ــاد دارد ك اســت )Munsteberg 1916: 91(. مانســتربرگ اعتق
اســت؛ نه  فقــط در آن حــد كــه در نظریــه اســتمرار دیــد متــداول اســت؛ بلکــه عــلاوه بــر آن 
ــرده  ــر پ ــه را ب ــاً آنچ ــود حقیقت ــش خ ــاگر در واكن ــه تماش ــو ك ــن نح ــه ای ــر از آن، ب و مهم ت

ــن 1373: 13(.  ــد )ابروی ــل مي كن ــد، تکمی مي بین

1 perpetual beginner
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آیزنشتاین. 	
نظریــۀ فیلــم آیزنشــتاین بــه نظریــۀ جــزء  ـ كل معــروف اســت كــه اســاس آن را مونتــاژ 

تشــکیل مي دهــد: 
بــه عقیــدۀ آیزنشــتاین و نیــز پودفکیــن و مالــرو، قطعــات تدوین شــدۀ فیلــم، چیــزي بیــش 
ــه خــودي خــود نمي تواننــد هنــر باشــند. تنهــا  از بازســازي مکانیکــي واقعیــت نیســتند و ب
ــر  ــه هن ــه صــورت الگوهــاي تدوینــي مرتــب شــدند، فیلــم ب هنگامــي كــه ایــن قطعــات ب
ــراي تركیــب رویدادهــاي واقعــي  ــرداري نوعــي نظــام بازســازي ب تبدیــل مي شــود...، فیلمب
ــیوه هاي  ــه ش ــري را ب ــاي تصوی ــا بازتاب ه ــازي ها ی ــن بازس ــت. ای ــت اس ــر واقعی و عناص

ــرد )هندرســون 1370: 36(. ــب ك ــا هــم تركی ــوان ب ــي مي ت مختلف

آیزنشــتاین پنــج نــوع مونتــاژ، ازجملــه مونتــاژ متــري، ریتمیــک، مایــه اي، فرامایــه اي و عقلــي 
پیشــنهاد داد كــه همزمــان در هــر ســکانس یــا فصــل فیلــم قابــل مشــاهده بــود )كارول 1371: 

 .)77
آرنهایم. 	

ــد:  ــینما مي نویس ــت در س ــارۀ واقعی ــر، درب ــوان هن ــه  عن ــم ب ــاب فیل ــم در كت آرنهای
فیلــم، قــدرت اصلــي خــود را مدیــون رئالیســم )واقع گرایــي( رســانۀ عکــس اســت. ماهیــت 
ــاي  ــاي گزارش ه ــه و تماش ــه تهی ــل ب ــلیم می ــاني تس ــد به آس ــه مي توان ــان اســت ك ــم چن فیل
صادقانــه از وقایــع عجیــب، نمونــه و هیجان انگیــز شــود. فیلمســاز خــود نیــز متأثــر از شــباهت 
ــره و  ــینما را از ادراک روزم ــت )1361: 41(. او س ــت اس ــا واقعی ــده ب ــر فیلم برداري ش تصاوی
ــر ســطحي صــاف و  ــد ب ــیاي جام ــش اش ــق، نمای ــش عم ــازد: كاه ــز می س ــت متمای از واقعی
ــه  جــز  ــي  ـ مکانــي و حــذف همــۀ حــواس ب تک بعــدي، فقــدان رنــگ، عــدم پیوســتگي زمان
حــسّ بینایــي. او پــس از برشــمردن ایــن كاســتي هاي اساســي ســینما، دســت بــه كارِ »رد ایــن 
ادعــا می شــود كــه فیلــم فقــط بازتولیــد مکانیکــي زندگــي واقعــي اســت« )اســتم 1383: 62(. 
نــگاه آرنهایــم بــه ســینما دربــارۀ نســبت واقعیــت و فیلــم حاكــي از ایــن اســت كــه وي نیــز 
همچــون مانســتربرگ بــه كانــت و روان شناســي علاقه  منــد بــوده اســت. بدیــن ترتیــب آرنهایــم 
ــم را  ــن رو، فیل ــرد. از ای ــق مي ك ــش و تحقی ــت، آزمای ــداري و ادراک حرك ــوزۀ دی ــارۀ ح درب
ــت  ــر از واقعی ــاحتي فرات ــه س ــم ب ــور فیل ــرد و عب ــي نمي ك ــت تلق ــي واقعی ــد مکانیک بازتولی
ــازي  ــه بازس ــود ك ــاز مي ش ــا آغ ــر از آنج ــود. هن ــر مي نم ــري تعبی ــمند هن ــرۀ ارزش ــه دای را ب
ــرار  ــاص ق ــاكله اي خ ــئ را در ش ــه اي ش ــي به  گون ــرایط بازنمای ــد و ش ــان مي یاب ــیني، پای ماش

.)Arnheim 1957: 57-58( مي دهــد
بلا بالاش . 	

بــالاش ســینما را ابــزاري بــراي تغییــر ادراک از جهــان مي دانســت و همچــون دیــدگاه 
فرمالیســت هاي روســي، معتقــد بــه آشــنایي زدایي ســینما بــود. وي مدعــي بــود كــه تنهــا بــه 
ــه و  ــنا، كهن ــاي آش ــه چیزه ــرد ك ــوان كاري ك ــره مي ت ــنا و غیرمنتظ ــیوه هایي ناآش ــک ش كم
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درنتیجــه نادیدنــي، چشــم مــا را بگیــرد )اســتم 1383: 63(. از نظــر بــالاش:
بــا دوربیــن فیلــم، دنیاهــاي جدیــدي آشــکار شــده اســت كــه پیشــتر از دیــد پنهــان بــود... 
ــد  ــي هنرمن ــخصیت ذهن ــدۀ ش ــي، عرضه كنن ــت عین ــر واقعی ــلاوه ب ــد ع ــري بای ــر اث . ه
ــوژي وي  ــه اشــیا، ایدئول ــد ب ــن شــخصیت، شــامل شــیوۀ نگریســتن هنرمن ــز باشــد و ای نی
ــدي، در  ــورت غیرعم ــه ص ــي ب ــخصیت، حت ــن ش ــت. كل ای ــاي دوران اس و محدودیت ه
ــک  ــه ی ــت؛ بلک ــه اي از واقعی ــا قطع ــر نه تنه ــر تصوی ــد. ه ــش درمي آی ــه نمای ــر ب تصوی
ــن را  ــت دوربی ــان پش ــي انس ــرش درون ــن، نگ ــم دوربی ــد. تنظی ــش مي ده ــدگاه را نمای دی

آشــکار مي ســازد )ابرویــن 1373: 49(.

 بــالاش در بیــان خــود دربــارۀ نســبت واقعیــت و فیلــم، ضمــن ارج  نهــادن بــه مقولــۀ بازتــاب 
ــد وي  ــۀ دی ــر و زاوی ــراي رویکــرد صاحــب اث ــد آشــنایي زدایانه و متفــاوت! ب ــا قی واقعیــت ب
ــا رویکردهــاي شــکل گرایانه و سوررئالیســتي كــه  نیــز ارزش قائــل مي شــود؛ بدیــن ترتیــب ب
ســبب تغییــر ماهیــت واقعیــت و بالطبــع فیلــم مي شــوند بــه مخالفــت برمي خیــزد؛ زیــرا قائــل 
اســت كــه هنــر و شــکل هاي متنــوع آن بــه گونــۀ »پیشــیني« ذاتــي واقعیــت نیســتند؛ بلکــه در 

.)Balazs 1952: 260( رویکــرد بــه واقعیــت، روشــمندي هایي انســاني هســتند
بازن. 	

بــازن در نظریــۀ خــود بــا تکیــه بــر تاریــخ ســینما، از دو شــیوۀ كارگردانــي تصویرگــرا 
ــرار مي دهــد: ــل یکدیگــر ق ــرد و آن  هــا را در مقاب ــام مي ب و واقعیت گــرا ن

ــردازي،  ــه  ـ نورپ ــا تغییرشــکل پلاســتیک صحن ــن ی ــون تدوی ــا فن ــرا، ب ــان تصویرگ كارگردان
دكــور و غیــره  ـ بــه موضــوع مــورد تجسّــم، چیــزي مي افزاینــد؛ امــا كارگردانــان وفــادار بــه  
واقعیــت، ماننــد مورنائــو1، ســعي مي كننــد تــا ســاختار عمیق تــر واقعیــت را بیــرون بکشــند. 
ــون 1370:  ــد )هندرس ــکل نمي دهن ــد و آن را تغییرش ــت نمي افزاین ــه  واقعی ــزي ب ــا چی آن ه

 .)38

ــا بخشــي از آن اســت )2005a:15(. از نظــر  ــت ســهیم ی ــر در واقعی ــاد دارد تصوی ــازن اعتق ب
ــازن: ب

ــدگان عرضــه  ــه بینن ــه ب ــي ك ــم واقعیت ــن اجــازه دهی ــه دوربی ــي ب ــت؛ یعن ــه  واقعی ــاد ب اعتق
مي شــود، فیلمبــرداري گــردد و بــدون تغییــر بــا هرگونــه واپیچیدگــي، اعوجــاج و تحریــف 
تعدّي آمیــز افراطــي یــا هرگونــه اصلاحــي بــه نمایــش درآیــد. از نظــر بــازن ایــن نیــاز بــه 
واقعیــت دســت نخورده یــا اصلاح  نشــده، یکــي از نیازهــاي اساســي انســان اســت )ابرویــن 

.)66 :1373

زیگفرید کراکائر . 	
ــکل گرا  ــاي ش ــه اي، جنبه ه ــش واقع گرایان ــر كوش ــراي ه ــه ب ــد ك ــق مي كن او تصدی

1  F. W. Murnau
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نیــز وجــود دارد و تصــور نمي كنــد فیلــم بــه شــکل سلســله اي از نماهــاي تصادفــي موجــود 
ــراي  ــي ب ــتیاق عکاس ــد اش ــکل گرا، بای ــاي ش ــراي آزادي انگیزه ه ــه ب ــا توجی ــا تنه ــد؛ ام باش
تســخیر مؤثرتــر طبیعــت باشــد )ابرویــن 1373: 80(. از نظــر او، فیلــم بــه  طــور خــاص مجهــز 
شــده اســت تــا آن چیــزي را ثبــت كنــد كــه خــودش دائمــاً واقعیــت مــادي، واقعیــت عینــي، 
ــه  ــل ب ــر قائ ــد كراكائ ــر مي رس ــه نظ ــد. ب ــت مي نامی ــه  اختصــار طبیع ــا ب ــوس ی ــت ملم طبیع
ــا  ــي ت ــبتاً واقع ــه گســتره اش از نس ــت اســت ك ــراي واقعی ــي ب ــي سلســله   مراتب افلاطون  نوع

 واقعــاً واقعــي و اوجــش در واقعیــت طبیعــي اســت )اســتم 1383: 84(.

 
 

 

 فیلم پدیدارشناسی واقعیت بر اساس نظریۀ. 1 نمودار
  

 یک سند تصویری ضبط شده

های ارجاعی ویژگی
 ادراک

 

 ویژگی همگانی ادراک

 

 معانی اشیای واقعی

 

 واقعیت

 

پدیدارشناسی زیبایی  شناسی سینما
ــای  ــل نظریه ه ــت و تکام ــد پیش رف ــر رون ــته ب ــناختی توانس ــی پدیدارش زیبایی شناس
ــری1 و  ــون ژان میت ــته ای چ ــردازان برجس ــوص در آرای نظریه پ ــه خص ــدرن )ب ــینمایی م س
كریســتین متــز2( اثــری ژرف بگــذارد و حتــی در ســینمای دیجیتــال امــروز هــم نقشــی پررنــگ 
ــر )1999(  ــفۀ هن ــر فلس ــدی ب ــاب درآم ــرول در كت ــل ك دارد )Yacavone 2016: 159(. نوئ

می نویســد:
وصــف »زیبایی شناســانه« آشــکارا بــه ســهم مخاطــب دلالــت دارد. برخــی از مثال هــا بدیــن 
ــانه«.  ــوال زیبایی شناس ــانه« و »اح ــت زیبایی شناس ــانه«، »دریاف ــۀ زیبایی شناس ــد: »تجرب قرارن
ــه در  ــد ك ــت می كنن ــی دلال ــی/ ذهن ــای درون ــه حالت ه ــی ب ــی به نوع ــر همگ ــن تعابی ای
ــه اش  ــا تجرب ــد ی ــت می ده ــان دس ــه مخاطب ــت، ب ــه طبیع ــا ب ــری ی ــار هن ــه آث ــش ب واكن

 .)247  :1386( می كننــد 

به زعــم كــرول گرایــش زیبایی شناســی در جهــت فاعــل شناســایی )مخاطــب( اســت )كــرول 
ــد؛  ــوژه4« می نام ــی را »نیم س ــناختیِ خودآگاه ــژۀ زیبایی ش ــرِن3، اب ــکل دوف 1386: 250(. مای
یعنــی چیــزی میــانِ ذهنیــتِ انتزاعــیِ هنرمنــد و عینیــتِ اثــر هنــری كــه بــه عنــوان یــک واقعیت 
ــه  ــرن ب ــه از آرای دوف ــابچک )ك ــن س ــود. ویوی ــده می ش ــود دارد و دی ــان وج ــادی در جه م
ــق  ــرن مواف ــا دوف ــر دو ب ــر، ه ــر بارك ــرد( و جنیف ــام می ب ــوان منشــأ اســتدلال های خــود ن عن

1   Jean Mitry
2  Christian Metz
3  Michael Frayn
4  Quasi-subject
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ــی  ــنِ وجــودِ نوع ــن متضمّ ــم، ای ــی می كنی ــک »ســوژه« تلق ــم را ی ــی فیل ــه وقت ــد ك و معتقدن
ــر اســاس ایــن دیــدگاه، فیلــم نه  تنهــا  ــان تماشــاگر و فیلــم اســت. ب ــوگ و دیالکتیــک می دیال
ــژه  ـ ســوژه1«ای  ــه می شــود؛ بلکــه یــک »ادراک كننــدۀ«  دارای »پیکــر« اســت؛ »اب ادراک و تجرب
ــاور دوفــرن و مرلوپونتــی،  ــه ب ــه شــمار آورد؛ امــا ب كــه می تــوان آن را یــک »دیگــری« نیــز ب
ــه  ــده ك ــانی بینن ــوژۀ انس ــک س ــامل ی ــت: ش ــویه اس ــه سه س ــویه؛ بلک ــه دوس ــه ن ــن رابط ای
ــاز)ها(  ــام فیلمس ــه ن ــده ب ــانی ارائه كنن ــوژۀ انس ــد س ــا چن ــک ی ــود؛ ی ــده می ش ــاگر نامی تماش
ــراز  ــا را اب ــاط اســت و معن ــراری ارتب ــه می شــود، وســیلۀ برق ــه تجرب ــن ك ــژۀ نمادی ــک اب و ی
ــاگر  ــی تماش ــاره؛ یعن ــورد اش ــام دارد. دو ســوژۀ م ــم( ن ــینمایی )فیل ــری س ــر هن ــد و اث می كن
ــلات و  ــک تمای ــه كم ــم را ب ــی فیل ــد؛ یک ــرار می گیرن ــم ق ــوی فیل ــاز، در دو س و فیلمس
ــروی ادراک و  ــک نی ــه كم ــز ب ــری نی ــد و دیگ ــود می آفرین ــناختی خ ــای زیبایی ش انتخاب ه
حــواس خــود، فیلــم را تجربــه می كنــد. یکــی از اجــزای رابطــه ای كــه میــان فیلم ســازِ ابرازگــر 
ــم  ــول فیل ــده در ط ــیِ به وجودآم ــۀ حس ــرد، تجرب ــکل می گی ــده ش ــاگرِ دریافت كنن و تماش
ــم را »جهــانِ  ــد و فیل ــرت« می دان ــن كث ــه ای از »وحــدت در عی ــرن آن را نمون اســت كــه دوف
ــی از  ــی حیات ــده، بخش ــانِ ابرازش ــن جه ــرن، ای ــۀ دوف ــه گفت ــد. ب ــف می كن ــده« توصی ابرازش
ــان  ــرن آن را »جه ــم وجــود دارد و دوف ــدۀ فیل ــنِ آفرینن ــه در ذه ــری اســت ك ــانِ بزرگ ت جه

 .)Yacavone 2016: 173( می نامــد  زیبایی شــناختی« 

پدیدارشناسی حضور و تعامل در فضای فیلمیک و سینماتیک
فضای فیلمیک و سینماتیک 

ــث  ــه بح ــم را ب ــه فیل ــاگر ب ــی تماش ــه دسترس ــت ك ــتمی اس ــک ]...[، سیس »فیلمی
ــن 1396: 202ـ201(.  ــرادی و كوئ ــد« )ب می گــذارد؛ سیســتمی كــه داســتان را »صحبــت می كن
فیلمیــک چیــزی متعلــق بــه درون فیلــم اســت كــه نمی تــوان توصیفــش كــرد؛ نوعــی بازنمایــی 
كــه نمی توانــد بازنمایــی شــود. فیلمیــک تنهــا پــس از عبــورـ تحلیل  گرانــه  ـ از خــلال 
ــارت 1395:  ــن می شــود )ب ــه تعیی ــر ســینمایی اســت ك »احســاس«، »عمــق« و »پیچیدگــی« اث
37ـ36(. فیلمیــک ویژگــی خصلــت نمــای رســانۀ فیلــم یــا ویژگــی مناســب بــا آن اســت كــه 

ــس 1394: 560ـ282(.  ــد )فیلیپ ــز می كن ــی متمای ــا ادب ــی و ی ــار تاریخ ــر را از آث تصاوی
ــی  ــه تماشــاگر، خــود را در دو فضــا جهت یاب فضــای ســینماتیک ســبب می شــود ك
ــالن  ــی )س ــای واقع ــان دو دنی ــیال می ــه ای س ــم، به  گون ــای فیل ــگام تماش ــاگر هن ــد. تماش نمای
ســینما( و دنیــای خیالــیِ تصویرشــده بــر روی پــرده )فضــای فیلمــی( گــذار می كنــد و می توانــد 
بــدن خــودش را بــه تــوازن و تعــادل بــا موقعیت هــای موجــود برســاند. در تجربــۀ فیلمــی، بــه 
واســطۀ حركــت دوربیــن، تدویــن، روایــت و وجــود فضــای صوتــی، بســیار بیشــتر از آینــه، 
 .)Barker 2009: 86( حــس تن یافتگــی در فضــای ســینماتیک بــرای تماشــاگر ایجــاد می شــود
بنــا بــر بحــث مرلوپونتــی، فضــای فیلمیــک، فضایــی اســت كــه گونــه ای از نگریســتن كامــلًا 

1  Object-subject
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 )Pallasmaa 2001( ــما ــی پالاس ــد. یوهان ــل می كن ــرف را دخی ــی ص ــگاه اپتیک ــا ن ــز ب متمای
متأثــر از مرلوپونتــی، بــه تجربــۀ كالبــدی و جســمانی ســوژۀ تن  یافتــه در فضاهــای معمــاری و 
ســینما اشــاره می كنــد و معتقــد اســت كــه فضــای ســینماتیک نیــز هماننــد فضــای معمــاری 
  Motion- بــا تأثیــرات هاپتیکــی و كالبــدی، موجــب شــکل  گیری و ایجــاد احســاس  ـ حركــت
ــه  ــته« ب ــای زیس ــدۀ »فض ــردن ای ــا مطرح  ك ــما ب ــود. پالاس ــب می ش ــدن مخاط Emotionدر ب
عنــوان وجــه اشــتراک ســینما و معمــاری، از نقشه  ســازی ذهنــی Mental Mapping تماشــاگر از 
فضاهــای ســینماتیک در فراینــد تماشــای فیلــم یــاد می  كنــد )قهرمانــی و دیگــران 1393: 30(.

تماشاگری پویا
ــف  ــا1 توصی ــاگریِ پوی ــی تماش ــینمایی را نوع ــۀ س ــناختی، تجرب ــرد پدیدارش رویک
می  كنــد. در ایــن رویکــرد، تماشــاگر ســینما فقــط یــک دریافت  كننــدۀ منفعــل تصاویــر 
ــا فیلــم درگیــر  نیســت؛ بلکــه موجــودی دارای حــس و مســتقل اســت كــه بــه شــکلی پویــا ب
ــاگریِ  ــر تماش ــمِ ام ــازات فه ــی از امتی ــبیر، یک ــاد كاس ــه اعتق ــود )Quiroga 2013: 11(. ب می  ش
ــای  ــه باوره ــم ب ــن فه ــه ای ــرلی آن اســت ك ــتیِ هوس ــر حســب پدیدارشناســی رئالیس ــم ب فیل
طبیعــی تماشــاگران اعتبــار می بخشــد؛ یعنــی بــه ایــن بــاور كــه آن  هــا ســرگرم تماشــای چیــزی 
هســتند كــه ســاخته خودشــان نیســت )ســویینی 1382: 116(. كاســبیر بــا توســل بــه مقــولات 
ــه  ــزد. ب ــا میانجــی برمی خی ــن شــکلی از رئالیســم ب ــاع از چنی ــه دف پدیدارشــناختی هوســرل، ب
ــای آن  ــی)3( و داده ه ــا هیول ــی ب ــگام رویاروی ــه هن ــد، ب ــم می بین ــه فیل ــاگری ك ــاد او، تماش اعتق
ــک  ــی نوئتی ــر فعالیت ــا درگی ــکل  ها و بافت  ه ــر ش ــی نظی ــیِ اصل ــر حس )hyletic data(، تصاوی
ــا  ــاگران ب ــر، تماش ــن ام ــوند. در نتیجــۀ ای ــی( می ش ــیِ ذهن ــای ادراك )noetic activity، فراینده
نوئماهایــی)4( مواجــه می شــوند كــه بــه صورتــی دوســویه تعیّــن یافته انــد؛ یعنــی بــا نمودهایــی 
ــد. كاســبیر  ــه میانجــی فــرد مشــاهده گر و موضــوع مشاهده  شــده، هــر دو، شــکل گرفته ان كــه ب
ــا  ــر ب ــا تصاوی ــا )ی ــم، نوئماه ــۀ فیل ــا آن صحن ــن ی ــورد ای ــه در م ــرد ك ــه را می پذی ــن نکت ای
میانجــی( ممکــن اســت بــرای هــر تماشــاگری متفــاوت باشــند )21 :1991(؛ امــا ایــن نوئماهــا 
متعاقبــاً توســط افــق باورهــای او در مــورد موضــوع مشــاهده اش بــه دقــت و در متــن پس  زمینه ای 
مناســب بررســی می شــوند؛ افقــی كــه خــود واجــد اعتبــاری بین  الاذهانــی اســت. بــا ایــن كار، 
ــهودی  ــب ش ــن ترتی ــد و بدی ــت می یابن ــا دس ــه از نوئماه ــی وحدت  یافت ــه درك ــاگران ب تماش
تجربــی )intuition( را آغــاز می كننــد كــه طــی آن بــا عبــور از خــلال ایــن نمودهــا بــه ســوی 
درک صحنــۀ بازنمودشــده ای فــرا می رونــد كــه از قبــل ]فیلمبــرداری[ موجودیــت داشــته اســت 
ــک  ــان را »ی ــر، انس ــم هایدگ ــی از اگزیستانسیالیس ــه تأس ــی ب )Casebier 1991: 34(. مرلوپونت
 )Yacavone 2016: 168( »ــت ــده اس ــاب ش ــان پرت ــن جه ــه درونِ ای ــه ب ــودآگاه ك ــود خ موج
توصیــف می كنــد. بــه ریــق مشــابه، فیلم هــای اســتانی نیــز واقعیتــی بینافــردی2 و كل نگرانــه3 را 

1  Dynamic
2  Interpersonal
3  Holistic
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نمایــش می دهنــد كــه معنــای آن )البتــه اگــر بتــوان بــرای آن معنایــی متصــور شــد( به  تدریــج 
ــد  ــل می شــود. گاهــی تماشــاگر  بای ــداری  ـ شــنیداری منتق ــه صــورت دی ــرد و ب شــکل می گی
ــده  ــای( بازنمایی ش ــان از جهان)ه ــتِ آن ــم و برداش ــخصیت های فیل ــی ش ــای ادراك فرایند ه
ــد بینــش شــخصیت از واقعیــت اطرافــش  ــا بتوان ــد ت ــد كن در فیلــم را در ذهــن خــود بازتولی
ــکان  ــا ام ــم نه  تنه ــی، فیل ــدگاه پدیدارشناس ــد )Yacavone 2016: 169-168(. از دی را درک كن
ــاز  ــه زمینه س ــد؛ بلک ــم می كن ــان فراه ــینما را برایم ــر س ــا كاراكت ــت ب ــداری و دریاف هم  ذات پن
ــن  ــتان و همچنی ــر و داس ــط كاراكت ــه توس ــی ك ــای حس ــا موقعیت ه ــدن ب ــت و یکی  ش دریاف
 Linder 2012:( ــود ــد، می ش ــاختار می یاب ــم س ــت و ریت ــانه ها، باف ــینمایی، نش ــای س حركت ه
209(. فرامپتــون معتقــد اســت فیلــم محصــول یــک پدیدارشناســی یــا التفــات دوگانــه اســت: 
ادراک مــا از فیلــم و ادراک فیلــم از جهــانِ درونِ خــود )2006: 15(. نســبت  دادنِ خودآگاهــیِ 
ــم  ــروی ادراک انســان و ادراک فیل ــان نی ــم، ناشــی از شــباهت می ــه فیل ــت ب ــر   قصدی ــی ب مبتن
ــون از  ــفی(، فرامپت ــام فلس ــب نظ ــی در قال ــوفی )2006( )فیلم  شناس ــاب فیلموس ــت. در كت اس
شــباهت میــانِ فیلــم و ذهــن انســان ســخن می  گویــد و نشــان می  دهــد كــه چگونــه می تــوان 
بــه فیلــم بــه مثابــۀ اســتعاره  ای از خودآگاهــی انســان، نگریســت. عــلاوه بــر ایــن، فرامپتــون بیان 
ــوان آن  ــه نمی  ت ــت1 باشــد ك ــوم فراذهنی ــی از مفه ــد شــکل متفاوت ــم می  توان ــه فیل ــی  دارد ك م
ــرد )2006:  ــدود ك ــم، مح ــی می  فهمی ــوم ادراک و خودآگاه ــان  ها از مفه ــا انس ــه م ــه آنچ را ب
ــد2و  ــویه، گفت  وگومن ــا، دوس ــدی پوی ــوان فراین ــه عن ــینما را ب ــاگریِ س ــابچک تماش 46(. س
ــد؛  ــه رخ می ده ــد و پیکریافت ــوژۀ موقعیت  من ــانِ دو س ــه می ــد ك ــف می  كن ــی تعری میان  اذهان
ــک  ــه   ی ــم را   ب ــی كــه ســابچک پیکــر فیل ــا در حال ــم )1992(؛ ام ــانِ تماشــاگر و فیل ــی می یعن
ــر  ــم فرات ــن ه ــون3  از ای ــل فرامپت ــد، دانی ــبیه می  كن ــس« تش ــدۀ دارای ادراک و ح ــدام زن »ان
ــد.  ــده و دارای اندیشــه« می  نام ــک »موجــود زن ــم را ی ــده، فیل ــن ای ــام از ای ــا اله ــی   رود و ب م
ســابچک و فرامپتــون، هــر دو تحــت تأثیــر بنیان  هــای فلســفی یکســانی هســتند؛ امــا در آثــار 
آنــان، شــاهد رویارویــیِ دو نــوع ادراک هســتیم: ادراک انســانی و ادراک فیلمیــک. تشــبیه فیلــم 
بــه یــک موجودیــت مســتقل یــا موجــود زنــده  ای كــه توانایــی حس  كــردن و اندیشــیدن دارد، 
ــد  ــه می  توان ــد ك ــل می  كن ــیِ تکنولوژیکــی تبدی ــه نوعــی خودآگاه ــم را ب به  خــودیِ   خــود فیل
ــم  ــه فیل ــت ك ــوان گف ــر، می  ت ــه   نظ ــن نقط ــد. از ای ــم را ببین ــط درون فیل شــخصیت  ها و محی
ــای  ــک »نم ــان ی ــم، همزم ــر فیل ــر، ه ــارت دیگ ــه عب ــدن« دارد؛ ب ــدن و دیده  ش ــیِ »دی توانای
ــم  ــومِ »فیل ــداع مفه ــت. اب ــونده« )Sobchack 1992: 167( اس ــای دیده  ش ــک نم ــده و ی بینن
ــت  ــوم   قصدی ــد مفه ــردازان قصــد دارن ــه نظریه  پ ــد ك ــده« نشــان می ده ــۀ موجــود زن ــه مثاب ب
ــت  ــن   قصدی ــون و همفکــران او، ای ــدگاه فرامپت ــد. از دی ــم بگنجانن ــت را در پیکــر فیل و عاملی
كامــلًا از تمایــلات مؤلــف )فیلمســاز( مســتقل اســت. بــا نســبت  دادنِ پدیــدۀ فیلــم بــه مفهــومِ 
ــه ادراکِ یــک موجــود  ــه پنجــره  ای می  شــود كــه رو ب   قصدیــت، هــر فریــم از فیلــم تبدیــل ب
ــفِ خــود جــدا  ــدگاه، فیلــم از مؤل ــن دی ــر اســاس ای ــاز شــده اســت. ب ــدۀ تکنولوژیکــی ب زن
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.)Quiroga 2013: 11( ــد ــار می  كن ــتقل اختی ــی مس ــود و حیات می  ش
رابطۀ دوسویۀ ابزار و ادارک 

بــه بــاور ســابچک، پیکــر فیلــم، ماننــد یــک ابــزار اســت كــه ادراک فیلم  ســاز را بــه 
 Sobchack( ــان می  شــود ــانِ آن ــاط می ادراک تماشــاگر متصــل می  كنــد و باعــث برقــراری ارتب
168 :1992(. برخــلاف ســابچک كــه در كتــاب خطــاب چشــم، همــه  چیــز را بــه »هنرمنــد بــه 
مثابــۀ ابــژۀ ابرازگــر« و »ســبک و شــیوۀ ابــرازِ وجــودِ فیلم ســاز از طریــق بازنمایــیِ ســینمایی« 
ــاط  ــاگران و ارتب ــۀ تماش ــتِ تجرب ــر كیفی ــد را ب ــترین تأكی ــی بیش ــد، مرلوپونت ــاع می ده ارج
پدیدارشــناختی و وجــودی آن هــا بــا فیلــم، دارد )Yacavone 2016: 172(. ویریلیــو نیــز 
ــک  ــه ی ــده ن ــر او بینن ــب از نظ ــن ترتی ــد. بدی ــی می دان ــن فیلم ــاب مت ــور غی ــده را حض بینن
ــل  ــینما تبدی ــارات س ــتگاه آپ ــداد دس ــزاری در امت ــه اب ــه ب ــم، ك ــق فیل ــاركت  كننده در خل مش

.)Cubitt 1999: 129( می شــود 
تجسم  یافتگی تفکر از طریق حضور و تعامل

حضــور در لحظــۀ ســینمایی نه  تنهــا حالــت اولیــۀ جســمانی مواجهــۀ ســینمایی، بلکــه 
ــار  ــرای اولین  ب ــی ب ــد. وقت ــمار می  آی ــه ش ــز ب ــل نی ــیر و تأوی ــد تفس ــۀ نوپدی ــن لحظ همچنی
ــا یــک اثــر هنــری ســینمایی مواجــه می  شــوم، پیــش از اینکــه شــروع بــه نوعــی برداشــت،  ب
تفســیر و تأویــل بکنــم، بــر ادراک  هــا و حس  هــای جســمانی و بــر توانایــی  ام در   تشــخیص ایــن 
ادراک  هــا تکیــه می  كنــم. بــا ایــن وجــود، ایــن ادعــا كــه ادراک بــر بازشناســی یــا معناســازی 
ــان را  ــا جه ــوبژكتیو ب ــۀ س ــر مواجه ــر، ه ــی   و حاض ــه ح ــودنِ همیش ــت، بامعنا  ب ــدم اس مق
ــد  ــت می  كن ــان دلال ــر جه ــا ب ــطِ م ــیِ رواب ــاداریِ ذات ــه معن ــاً اینک ــد. خصوص ــی نمی  كن نف
ــه  ــه ك ــا همان گون ــت: م ــلًا وارد اس ــا كام ــده و در اینج ــرح ش ــی مط ــوی مرلوپونت ــه از س ك
ــاس  ــواره در تم ــه هم ــا ك ــویم و از آنج ــز وارد می  ش ــا نی ــه معن ــویم، ب ــان می  ش وارد جهانم
ــن دو، در حــال  ــن ای ــق تمــاس بی ــاً از طری ــا همــواره و صرف ــن معن ــا جهانمــان هســتیم، ای ب
ــگال  ــر حضــور اســت، شــاخۀ دوم چن ــه جــزء جدایی  ناپذی ــدی ك پدیدارشــدن اســت. بدنمن
زمــان اســت )Chamarette 2012: 36-37(. احتمــال تمــاس مضاعــف بیــن بدن  زیســته/ 
ــت  ــی اس ــر مرلوپونت ــن اث ــای ای ــونده، مبن ــوبژۀ احساس  ش ــژه/ س ــاس  كننده و ابُ ــوبژۀ احس س
كــه بعدهــا دربــارۀ مفهــوم نظــری la chair، و یــا »تــن« نوشــت. »تــن« بیــن انتــزاع منطق  گریــز 
و مادّیــت بافتــاری در نوســان اســت؛ به    عبارتــی تــن، كیفیــت نیســت؛ بلکــه عنصــری اســت كــه 
ســوبژكتیویته را بــه خــودش منعکــس می  كنــد و باعــث می  شــود ایــن ســوبژكتیویته در درون 
جهانــی كــه آن را ادراک می  كنــد، احاطــه شــود. »تــن«، تجســم  یافتگی و صــورت خارجیِ  بــودن 
ــه  ــرای حــس و درک دنیایــی كــه ب ــه عبارتــی توانایــی مــا ب در درون حــس و درک اســت؛ ب
ــن،  ــم. ای ــوان بدن  هــای احســاس  كننده، بازشناســی كنی ــه   عن ــان را ب ــا اجــازه می  دهــد خودم م
ــۀ تجســم    یافتۀ  ــک مواجه ــت خــاص ی ــا مادّی ــه ب ــی اســت ك شــکلی از تجســم  یافتگی انتزاع
معنــادار بــا دنیــا ســر و كار دارد؛ دنیایــی كــه امــکان ایجــاد ســوبژكتیویتۀ تجســم  یافته را فراهــم 
می  كنــد. مرلوپونتــی در یادداشــت های اثــر ناتمامــش تحــت   عنــوان مرئــی و نامرئــی كــه پــس 
ــه  ــت ك ــن واقعی ــن= ای ــد: ت ــف می  كن ــه توصی ــن« را این  گون ــد، »ت ــر ش ــتش منتش از درگذش
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امــر مرئــی    ای كــه مــن هســتم، بیننــده )نــگاه( و یــا چیــزی بــه مثابــۀ آن اســت، از یــک درون 
ــده« می  شــود؛  ــز »دی ــی خارجــی نی ــر مرئ ــن واقعیــت كــه ام ــه عــلاوۀ ای برخــوردار اســت؛ ب
ــود  ــوب می  ش ــودن آن محس ــی از ب ــه بخش ــی دارد، ك ــن، تداوم ــدن م ــۀ ب ــی در محوط یعن
ــه  ــتر ب ــوبچاک بیش ــم س ــۀ فیل ــی تجرب )Merleau-Ponty 1968 [1964]: 271(. پدیدارشناس
ــۀ ســینمایی حضــور دارد، متکــی اســت  ــه در لحظــۀ مواجه جســمانیت حضــور ســینمایی ك
ــان.  ــذر زم ــردن گ ــیِ فضایی  ك ــا در بازنمای ــن و ی ــای تدوی ــدی در برش  ه ــن زمانمن ــا تعیی ت
ــا و  ــان تکنولوژی  ه ــی می ــلات زمان ــۀ تعام ــوان نتیج ــه عن ــتقیماً ب ــینمایی مس ــوبژۀ س ــن س ای
رویدادهــای تاریخــی قلمــرو ســینما پدیــد می  آیــد: ســینما كــه نــه انتزاعــی و نــه ایستاســت، 
ــه  ــه   لحــاظ پدیدارشــناختی ب ــودن آنچــه كــه ب ــرای مرئی  ب ــد را ب »فعالیــت اگزیستانســیال« دی
عنــوان جریــان »قصدمنــد )التفاتــی(« تصاویــر متحــرک تجربــه می  شــوند، بــه ارمغــان مــی  آورد؛ 
تولیــد مــداوم و پیوســتۀ قصدمنــد بصــری و ســازمان  دهی  های معنــادار ایــن تصاویــر، نه  تنهــا 
بــه دنیــای ابُژكتیــو گواهــی می  دهنــد؛ بلکــه بــه ســوبژۀ تجســم  یافتۀ مســتقل و ســیاّلی كــه بــه 
  لحــاظ اخلاقــی در فضایــی مــادی شــکل   گرفتــه اســت نیــز گواهــی می  دهنــد؛ بنابرایــن ایــن 
ســوبژۀ مرئــی و بدیــع ســینمایی )امــا بــه   لحــاظ فیزیکــی، ناشــناخته(، در ســطح خُرده    ادراكــی 
ــمی  ــری و جس ــاظ بص ــه لح ــت را ب ــرات موقعی ــد تغیی ــه بتوان ــود ك ــوی ادراک می  ش به  نح
ثبــت كنــد، رؤیابافــی كنــد، دچــار توهــم شــود، تصــور كنــد، بــه یــاد بیــاورد، زیســتن، اقامــت 
 .)Chamarette 2012: 30-31؛Sobchack 1992: 62( ــد ــی كن ــان را ارزیاب ــه اش از جه و تجرب

رابطۀ حضور تماشاگر و ویژگی  های حسی سینما  
نخســتین بار آیزنشــتاین، كراكائــر، آرتــو1، بــازن و دنِــی2 در آثــار خــود بــه آن 
ــم  ــا ه ــینما ب ــی س ــای حس ــم  یافتگی و ویژگی  ه ــه تجس ــردن ب ــه فکرك ــی ك ــد. جای پرداختن
ــه  ــر توجــه ژرف ب ــه انســجام آن همــواره متکــی اســت ب ــی اســت ك ــاوت هســتند، جای متف
ــا  ــم ب ــق و ه ــا خال ــم ب ــادی آن، ه ــۀ م ــم رابط ــود فیل ــی خ ــم؛ یعن ــا فیل ــۀ ب ــت مواجه مادّی
ــکان آن را فراهــم  ــه ام ــی از مشــاركت ك تماشــاگران خــود، شــرایط تماشــای آن و حالت  های
ــه عنــوان »ادراک    شــده«  می  كنــد )Chamarette 2012: 66-67(. تماشــاگر روی پــردۀ نمایــش ب
حضــور نــدارد؛ بلکــه )ایــن دو شــئ كــه ناگزیــر بــا   هــم پیــش می  رونــد(، روی پــرده حاضــر 
هســتند و حتــی بــه عنــوان »ادراک  شــونده«، »همه  جــا حاضــر« هســتند. مــن بــا نــوازش نگاهــم، 
ــاظ  ــه لح ــز، ب ــده و غیر    متمرك ــاً پراكن ــور، غالب ــن حض ــور دارم. ای ــم حض ــه در فیل ــر   لحظ ه
ــش اســت  ــردۀ نمای ــه طــور یکســان توزیع  شــده روی كل ســطح پ ــی نامشــخص، ب جغرافیای

.)McGowan 2008؛Metz 1982 [1977]: 54(

یافته های پژوهش
یافته  های پژوهش را می توان در نمودار زیر برشمرد:

1  Antonin Artaud
2   Serge Daney
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نتیجه
رویکــرد بینارشــته ای پدیدارشناســی ایــن امــکان را مهیــا می كنــد كــه پیونــد بین اشــیا، 
رویدادهــا، شــخصیت ها، داســتان و پیونــد قصدمندانــۀ آن  هــا در درون فیلــم و بیــرون فیلــم و 
ارتباطشــان بــا نحــوۀ دریافــت و ادراک مخاطــب، مــورد مکاشــفه قــرار گیــرد. آنچــه حصــول 
ــت.  ــتلزم درک اشیاس ــه مس ــبی ك ــی نس ــت نمایش ــت از موقعی ــاگر اس ــود ادارک تماش می ش
تماشــاگر از یــک فهــم و فاهمــۀ خصوصــی و یــک شــعور و آگاهــی وابســته بــه خــرد جمعــی 
ــی  ــم خصوص ــی، فه ــرط اصل ــا ش ــتند؛ ام ــرز هس ــه هم  م ــت ك ــوردار اس ــته برخ و جهان  زیس
ــا  ــع ی ــر از جم ــی، متأث ــۀ خصوص ــوۀ فاهم ــت. ق ــه آن اس ــته ب ــی وابس ــرد جمع ــت و خ اس
ــد  ــی اســت كــه می توان ــرو و محــرک درون ــه نی ــدن نیســت؛ بلکــه وابســته ب ــرل ب تحــت كنت
ــا  ــل ب ــه تعام ــده، همیشــه حاضــر و ب ــدار، پوین ــدازد؛ او را بی ــان ان ــه جری ــاره ب ــه یکب او را ب
ــک  ــه فضــای فیلمی ــرار دارد ك ــی ق ــاگر در موقعیت ــد. تماش ــور  كن ــب و گاه مجب ــط ترغی محی
ــت.  ــی اس ــه و تعامل ــاط دوطرف ــن ارتب ــد. ای ــاد می كنن ــد و ایج ــرای او تولی ــینماتیک ب و س
پدیدارشناســی، ادارک واقعیــت، حضــور و تعامــل مخاطــب در دوره هــای گوناگــون متفــاوت 
بــوده اســت. آنچــه كــه می تــوان بــه عنــوان نقطــۀ مشــترک اكثــر پدیدارشناســان فیلــم دانســت، 
ــدارد  ــرد؛ چــون می پن ــذت می ب ــود، ل ــۀ حســی خ ــاس تجرب ــر اس ــاگر ب ــه تماش آن اســت ك
»درک می كنــم پــس مــن هســتم«. ســینما چونــان پدیــده ای ارگانیــک و پــر از جهــش و تغییــر 
لحظــه ای، جســمی زنــده اســت كــه مخاطــب را بــه تعامــل بــا خــود وا مــی دارد و مخاطــب را 

ــد. ــون می كن ــه رهنم ــال و هم  ذات  پنداران ــوری فع ــل و حض ــوی تعام ــه س ب

پی نوشت  ها
ــب  ــب غال ــه مکت ــل ب ــرن بیســتم در كشــورهای انگلیســی زبان تبدی ــاز ق ــه در آغ ــی فلســفی اســت ك )1( مکتب
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شــد. اثبات گرایــی، تجربه گرایــی و اســتفادۀ متــداول از منطــق صــوری، تجزیــۀ مفهومــی و همچنیــن توجــه بــه 
ــوم طبیعــی، از ویژگی هــای آن هســتند. ــات و عل ریاضی

)2( جنبش هــای فلســفی قــاره ای، عبارت  انــد از: ایدئالیســم آلمانــی، پدیدارشناســی، اگزیستانســیالیزم، هرمنوتیــک، 

ســاختارگرایی، پساســاختارگرایی، تئــوری آسیب شناســی روانــی، نظریــۀ انتقــادی و نئوماركسیســم. در كاربــرد 
ــا گفتــه می شــود. معاصــر، بــه مجموعــه ای از ســنت ها در فلســفۀ ســده های 19 و 20 میــلادی در قــارۀ اروپ

)3( هیولــی یــا hyle واژه  ای اســت یونانــی بــه معنــی »چــوب« كــه در فلســفۀ ارســطو و فلســفۀ اســلامی بــرای 

اشــاره بــه مــادۀ تجربــه در تقابــل بــا صــورت آن بــه كار مــی رود. هوســرل در كتــاب افــکار، بــا تشــریح دلایــل 
انتخــاب ایــن اصطــلاح، از آن بــرای اشــاره بــه محتواهــای حســی، نظیــر داده  هــای مربــوط بــه رنــگ، لمــس، 
ــا  ــل ب ــد در تقاب ــدون صورت«ان ــای ب ــک »ماده ه ــر هایلتی ــۀ او عناص ــه گفت ــد. ب ــود می  جوی ــره س ــدا و غی ص

ــادی«. ــای غیرم »صورت  ه

)4( واژه هــای نوئســیس )noesis( و نوئمــا )noema( كــه هــر دو از واژۀ یونانــی nous، بــه معنــای آگاهــی یــا 

عقــل، مشــتق می شــوند، در پدیدارشناســی هوســرل بــرای اشــاره بــه كنــش آگاهــی و موضــوع آگاهــی بــه كار 
می رونــد. از دیــد هوســرل نوئمــا یعنــی موضــوعِ )ادراک، خاطــره، خیــال و ...(
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A Study of the Audience’s Exposure to the Filmic Space with an Emphasis 

on the Interdisciplinary Phenomenological Views
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Abstract
Idealists believe that understanding the filmic world and the world around it depends 
on the perception and the ways in which the mind of the audience work. Realists, in 
contrast, see re-creation and representation as a reflection of an external, undistorted 
reality. The views of Andre Bazin, the leader of the realist movement, have always 
been met with skepticism and opposition, and the idealists have taken advantage of 
this movement to explain different views on cinematic representations. In phenome-
nological theory in which Husserl plays a pivotal role, understanding representation is 
an intuitive and direct process. Phenomenologists emphasize subjectivity, the power 
of imagination in the representational experience, and the role that consciousness and 
awareness play in the independent existence of objects, whether imaginary or real. 
Their main emphasis is on analyzing the performance of the imaginative force, the 
emotional response, and the mental representation of the spectator’s presence in the 
film’s cosmos. Vivian Sobchack the phenomenologist of the present age, goes beyond 
this view and believes that films, like humans, can comprehend mental processes 
such as perception and have agential activity; therefore, they should be analyzed with 
these characteristics in mind. The present study adopts a phenomenological approach 
with the aim of revealing the viewer’s perception of the cinematic representational 
experience. Hence, the research problem is to analyze and understand how the spec-
tator communicates with the phenomenon of film and cinema. The research method 
is qualitative-interpretive.

Key words: presence, phenomenology, filmic atmosphere, film’s cosmos, represen-
tation of reality, ontology.
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